
نامه ای به رئیس جمهور

آقــای رئیس جمهور، بــا درود و آرزوی 
ســربلندی ملت بــزرگ و ســرزمین کهن 
ایران زمیــن.  می دانــم کــه  در تله جنگی 
ناخواســته گرفتــار آمــده ای. می دانم که 
ســیمای ملی هم روی خوشــی به شــما 
نشــان نمی دهد. شــما شــجاعت امضای 
تفاهم نامه ای را که به سود ایران و در مسیر 
رهایی از جنگ بود، داشتید. شجاعت گفتن 
از دشــواری ها و ســختی ها و ناکامی ها را 
نشــان دادی. آنچه امروز می گذرد، فردای 
ایران را می ســازد. آنچه امــروز در معرض 
ویرانی است، دسترنج ســال ها کار و تلاش 
و هزینه های بســیار اســت. امروز ایران به 
شــجاعت صلح نیازمندتر اســت تا تداوم 
جنگ. مهم ترین مســئله امــروز، رهایی از 
جنــگ ویرانگر و فرصت ســرمایه گذاری و 
توسعه کشور است. هر روز که دیرتر صلح 
حاکم شــود، بخش بیشتری از سرمایه های 
انسانی و منابع مادی و زیرساخت های کشور 
دستخوش آسیب می شود. پایان هر جنگی، 
صلح و ســازش است. هرچه سازش زودتر 
شکل بگیرد، از آسیب های بیشتر پیشگیری 
می شــود. جناب رئیس جمهــور تاریخ بار 
ســنگینی را بر دوش شــما گذاشته است؛ 
دشوارترین مسئولیت در مهم ترین بزنگاه و 
حســاس ترین موقعیت تاریخی. برای ایران 
و مانــدگاری ایــران و کاســتن از درد و رنج 
مردمان گاهی باید از آبرو مایه گذاشــت. از 
آبرو گذشتن دشوارتر است تا از جان گذشتن. 
گفت وگوی بدون واسطه با آمریکا می تواند 
مسیر کنونی را تغییر دهد . این شیوه رفتاری 
نقشه های  جنگ طلبان و به ویژه اسرائیل را 
بر باد خواهد داد. جناب آقای پزشکیان شما 
می توانید ضمن رعایت پروتکل های رسمی، 
با شــجاعت اعــلام کنید آمــاده حل کردن 
مشکل ایران و آمریکا هستید. شما می توانید 
نظر اعضای شــورای عالــی امنیت ملی و 
مقامــات عالی رتبــه را برای ایــن امر مهم 
بگیرید. شــما می توانید هم پــای مخالفان 
جنگ در آمریــکا و ایران یادگاری از خود به 
جــای بگذارید که بر تارک تاریخ بدرخشــد. 
شاید خداوند شــما را برای مأموریتی بزرگ 
 و تاریخــی در آزمونی سرنوشت ســاز وارد 
کرده باشــد؛ شــاید خداوند شــما را مأمور 
صلح و پاســداری از ایران زمین کرده  باشد. 
همان خدایی که این فرصت را برای شــما 
فراهــم کرده، به شــما کمــک خواهد کرد 
بی ترس از هر دخالتی، بی هراس از هرگونه 
تهمت زدنی، با امید در میان ناامیدی ها ایران 
را به ساحل امن  نجات رهنمون شوید. برخی 
این سخن را رؤیاپردازی خواهند خواند، ولی 
برای ایران گفت وگو کنید و نگذارید دیگران 
با برگ ایران بازی کنند. خداوند نگهدار شما 

و ایران زمین باشد.

انتشار فراخوان جایزه نوفه
جایزه ادبی نوفــه در دوره جدید خود، 
داســتان های  برای  مســابقه ای مســتقل 
کوتاه فارســی برگزار می کند. این مســابقه 
در سه رده  «داســتانک»، «داستان کوتاه» و 
«رمانک» برگزار خواهد شــد و پذیرای آثار 
علمی تخیلــی، فانتزی، وحشــت، ادبیات 
غریب و دیگر شــاخه های ادبیات گمانه زن 
است. نویســندگان می توانند آثار تألیفی و 
منتشرنشــده  خود را تا تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ 
از طریق ایمیل submit@noofe.info برای 
شرکت در مسابقه ارسال کنند. برای مطالعه 
رویه ارسال آثار لطفا به پایگاه اطلا ع رسانی 
جایزه نوفه وب سایت Noofe.info مراجعه 
کنید. آثار ارسالی بر اساس تعداد کلمات، در 
یکی از سه رده  زیر قرار می گیرند: داستانک 
(Flash Fiction): از ۷۵۰ تــا کمتر از ۱۵۰۰ 
کلمه، داســتان کوتــاه (Short Story): از 
۱۵۰۰ تــا کمتــر از ۷۵۰۰ کلمــه و رمانک 
(Novelette): از ۷۵۰۰ تــا ۱۷.۴۹۹ کلمــه. 
بر این اســاس، آثار علمی تخیلی، فانتزی، 
وحشت، تاریخ بدیل، ادبیات غریب، نیو ویرد، 
ترکیب های  و  آخرالزمانی  پادآرمان شهری، 
نوآورانــه  ایــن گونه ها امکان شــرکت در 
مســابقه را دارند. آثــار واقع گرایانه ای که 
فاقد عناصــر یا رویکرد گمانه زن باشــند و 
همچنین ناداستان، جستار، خاطره و روایت 
مستند، در این مسابقه داوری نخواهند شد. 
داستان های ارسالی باید متعلق به نویسنده 
باشند و پیش از این، چه به صورت مستقل، 
چــه در قالب کتــاب یا مجموعه داســتان 
و چــه در پلتفرم های انتشــار الکترونیکی، 
منتشر نشده باشند. هیئت داوران این دوره 
را ســروش روح بخش، مهدی بنواری، رضا 
بهرامی، متین ایزدی و فرزین سوری تشکیل 
می دهند؛ ترکیبی از نویسندگان، مترجمان، 
ویراســتاران و مدرســانی کــه تجربه های 
متفاوتی در داستان نویسی، ادبیات گمانه زن 

و روایت های میان رسانه ای دارند.
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آنچه از ســخنان علنــی رئیس جمهور و روایت های منتشرشــده از 
جلســات هیئت دولت برمی آید، نشــان می دهد عملکرد مسئله ساز و 
آزاردهنده صداوســیما وارد مرحله تازه ای شــده اســت. وقتی مسعود 
پزشکیان ناچار می شود نســبت به القای شکاف میان دولت و نیروهای 
نظامی از ســوی رسانه رسمی کشور هشــدار دهد و هم زمان خبرهایی 
از تذکر صریح و کم ســابقه او به رئیس ســازمان صداوســیما منتشــر 
می شــود، دیگر نمی توان ماجرا را به یک ســوءتفاهم تقلیل داد. واقعا 
صداوســیما در حال اجرای کدام سیاست اســت؟ اگر این سازمان خود 
را متعهد به راهبردهــای کلان نظام، مصوبات نهادهای عالی و تقویت 
انســجام ملی می داند، این حجم از تعارض با نظام حکمرانی، سانسور 
مسئولان رســمی، دامن زدن به دوگانه های سیاسی و تولید روایت های 
اختلاف برانگیــز را چگونه می توان توضیح داد؟ مســئله به یک رویکرد 
بازمی گردد که از زمان اســتقرار تیم جبلی-جلیلی بر صداوســیما، این 
سازمان را بیش از گذشته از جایگاه رسانه ملی دور کرده و به رسانه یک 
جریان سیاســی خاص نزدیک کرده است. نتیجه این سیاست مخرب را 
می توان در افول بی سابقه اعتماد عمومی، سقوط مرجعیت خبری، کوچ 
مخاطبان به رســانه های فارسی زبان خارج و فرسایش تدریجی انسجام 
ملی مشاهده کرد. این روند اگر متوقف نشود، هزینه های آن حتما متوجه 

کل نظام حکمرانی و امنیت ملی کشور خواهد شد. 
صداوسیما سال ها پیش از آنکه غالب مخاطبانش را از دست بدهد، 
هویت ملی خود را از دست داد. ســازمانی که باید رسانه همه ایرانیان 
باشــد، به رســانه جریان محور تقلیل یافت. در چنین وضعیتی، طبیعی 
اســت که بخش بزرگــی از جامعه نه خود را در قــاب تلویزیون ببیند و 
نه صدای خود را از آن بشــنود. مهم ترین ســرمایه یک رســانه، اعتماد 
است. بودجه، فرستنده های قدرتمند و انحصار قانونی اهمیت دارد، اما 
اعتماد زمانی شکل می گیرد که رسانه سه ویژگی «شفافیت»، «صداقت» 
و «استقلال حرفه ای» داشته باشــد که متأسفانه صداوسیما در هر سه 
مؤلفه با کاســتی روبه رو اســت. به راســتی روایتی  که امروز از رســانه 
ملی منتشر می شــود، روایت پیروزی و امید به آینده است؟ آیا خروجی 
برنامه های آن، افزایش اعتماد مردم به مســئولان است؟ آیا نتیجه این 
برنامه ها، تقویت انســجام ملی در خیابان است؟ آیا صداوسیما خود را 
موظف به پشــتیبانی از راهبردهای کلان نظام می داند یا ...؟ مدیریت را 

باید با محصولش سنجید، نه با ادعاهایش. این همه سخن از دین داری 
و انقلابی گری گفته شــد، اما حاصل آن در قاب تلویزیون چیست؟ کدام 
ســریال دینی یا انقلابی ماندگار، کدام شخصیت محبوب و کدام روایت 
اثرگذار در این چند سال ساخته شده است؟ در شرایطی که پس از جنگ، 
کم نظیرترین سطح انسجام ملی حول ایران و پرچم شکل گرفته بود، چرا 
صداوســیما به جای تقویت این سرمایه ملی، پرچم دیگری برافراشت؟ 
مگــر در این مقطع، مهم تــر از حفظ و تقویت این انســجام، وظیفه ای 
برای رســانه ملی وجود داشــت؟ چرا به جای آنکه زبان مشترک همه 
ایرانیان باشد، ترجمان یک جریان سیاسی متحجر شده است؟ در شرایط 
جنگ و بحران، رســانه ملی باید مهم ترین سنگر آرامش روانی جامعه 
باشــد. باید اختلاف هــا را مدیریت کند، نه آنکه خودش با کلکســیونی 
از کارشناســان تنــدرو، تولید تنش و تفرقه کند. صداوســیما باید روایت 
مشترک ملی بســازد، نه مرزبندی های سیاسی بکشد. تولید برنامه های 
اختلاف ســاز، دعوت مکــرر از چهره هــای رادیکال، حذف یا سانســور 
دیدگاه های متفاوت، تکرار تحلیلگران ثابت و بازتولید ادبیات تفرقه ساز، 
این رســانه را از مأموریت اصلی خود دور کرده است. صداوسیما گمان 
می کنــد وظیفه اش تبلیغات فردی اســت، در حالی  که مخاطب امروز، 
تبلیغات یک طرفه را به سرعت تشــخیص می دهد. تبلیغ زمانی اثرگذار 
است  که بر پایه واقعیت بنا شود. آرزوفروشی، بزرگ نمایی و تحلیل های 
یک ســویه، امید تولید نمی کند و به بی اعتمادی دامن می زند. مشــکل 
دیگر ، یکنواختی خســته کننده برنامه هاســت. همــان چهره ها، همان 
تحلیلگران، همان میزگردها و همان ادبیات سخیف، شب به شب تکرار 
می شــوند؛ گویی تلویزیون به باشــگاه خصوصی چند کارشناس خاص 
تبدیل شده است. رســانه ای که از تنوع فکری، اجتماعی، قومی، نسلی 

و سیاســی جامعه ایران تهی شــود، حتی مخاطب وفادار خود را نیز به 
مرور خســته خواهد کرد. در همین جنگ اخیر، انتظار می رفت رســانه 
ملــی با برنامه هایی برای افزایش تاب آوری اجتماعی، کاهش اضطراب 
عمومی، امیدآفرینی و بازسازی سرمایه روانی جامعه وارد میدان شود؛ 
اما چنین اتفاقی رخ نداد و بســیاری از برنامه ها همچنان بر مدار تنش، 

دوگانه سازی و تهییج حرکت کردند.
شاید مهم ترین پرســش امروز این باشد که مرجعیت رسانه ای برای 
چه کسانی اهمیت دارد؟ ظاهرا مدیران فعلی صداوسیما تنها به حفظ 
بخشــی از مخاطبان می اندیشند و بخش خاکســتری جامعه را اساسا 
مخاطب خود نمی دانند. ادامه این مســیر  به زیان کشور است. رسانه ای 
کــه نتواند زبان مشــترک جامعه باشــد، عملا به تعمیق شــکاف های 
اجتماعــی کمک می کند. از این منظر، تعبیر تلــخ اما دقیقی را می توان 
به کار برد که صداوســیما روزگاری اپوزیسیون دولت های منتخب بود و 
امروز، با برخی رفتارهای خود، در حال تبدیل شدن به اپوزیسیون انسجام 
ملی اســت. واقعا چگونه سازمانی می تواند بارها در برابر سیاست های 
اعلامی ارکان رســمی نظام قرار گیرد، مصوبات و جهت گیری های کلان 
را نادیده بگیرد، سخنان مسئولان عالی رتبه را سانسور کند و با این حال، 
هیچ سازوکار مؤثری برای پاسخ گویی و اصلاح آن وجود نداشته باشد؟ 
این پرسشــی اســت که همه نهادهای مســئول باید به آن پاسخ دهند. 
اگر قرار است پس از جنگ، کشــور وارد مرحله بازسازی شود، نخستین 
بازسازی باید از رســانه ملی آغاز شود. شبکه های رادیو و تلویزیون باید 
بازتاب دهنده همه سلایق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند. خبر باید 
به استانداردهای حرفه ای بازگردد. تحلیل باید متکثر شود. ویترین رسانه 
باید از انحصار چند چهره تکراری خارج شــود. سازمان باید از تبلیغات 
حزبی بــه روزنامه نگاری حرفه ای بازگردد. در غیــر این صورت، هر روز 
که می گذرد، فاصله مردم با رســانه رسمی بیشتر، مرجعیت رسانه های 
فرامــرزی پررنگ تر و هزینه های امنیتی و اجتماعی کشــور ســنگین تر 
خواهد شــد. صداوسیما اگر اصلاح نشود، بزرگ ترین تهدید برای اعتماد 
عمومی خواهد بود که اگر از دست برود، بازسازی آن به مراتب دشوارتر 
از بازسازی هر زیرساختی است. امروز ایران به رسانه ای نیاز دارد که زیر 
پرچم ایران بایســتد، نه زیر پرچم یک حلقه بسته سیاسی. هرچه رسانه 
 ملی از جامعه فاصله بگیرد، رسانه های معارض میدان دار خواهند شد.

هزینه گزاف یک انحصار

چگونه صداوسیما از اهداف کلان نظام فاصله گرفت؟  
 محمدهادی جعفرپور

در پــی وقوع آتش ســوزی های مهیب و کم ســابقه جنگلی 
در جنــوب غربی اروپا، بیش از ۲۰۰ هزار شــهروند در فرانســه و 
اسپانیا ناگزیر به ترک خانه های خود شدند. این حریق های عظیم 
که از مهار آتش نشــانان خارج شــده، مناطق توریستی و حومه 
دو کلان شــهر مادرید و بوردو را با تهدیدی جــدی مواجه کرده 
اســت. پس از ادغام سه جبهه آتش در غرب این شهر، وضعیت 
فوق العاده ملــی اعلام کردند که به تخلیه حــدود ۶۰ هزار نفر 
از ســاکنان مناطق در معرض خطر انجامید. هم زمان در جنوب 
غربی فرانسه، ۱۴۱ هزار نفر از ساکنان و گردشگران نواحی ژیروند 
و لاند، از جمله شــبه جزیره کاپ فرت در نزدیکی بوردو مجبور به 
ترک محل اقامت خود شــدند. لوران نونز، وزیر کشــور فرانســه، 
از مصدومیــت ۵۰ آتش نشــان خبر داد و گفت: ما هرگز شــاهد 

آتش سوزی همرفتی در چنین مقیاسی نبوده ایم.

با وجود ثبت رشد ۶۱ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته، 
تداوم خشک سالی و توزیع نامتوازن بارش ها باعث شده مدیریت 
تنش آبی برای ۳۴ میلیون نفر در ۵۸ شــهر کشــور همچنان در 
اولویت باشــد؛ موضوعی که نشــان می دهــد افزایش بارندگی 
به تنهایی نتوانسته آثار کم آبی انباشته سال های گذشته را جبران 
کند. با توجه به انباشت کسری مخازن آب زیرزمینی، بارندگی های 
امسال نیز نتوانسته کم آبی های انباشته را جبران کند و نگرانی ها 
درباره وضعیت منابع آب همچنان پابرجاســت. در حال حاضر 
۱۲ استان کشور در شــرایط زیر نرمال قرار دارند. تداوم کم بارشی 
در این اســتان ها می تواند به کاهش تولید آب در ماه های آینده، 
افــت رواناب های ســطحی، کاهــش ورودی ســدها و افزایش 
فشــار بر منابع آب زیرزمینی منجر شود و در نهایت تأمین آب در 

بخش های مختلف مصرف را با چالش مواجه کند.

در دل جنگل های زاگرس ۱۳ بچه ســنجاب که قربانی طمع 
قاچاقچیــان حیات  وحش شــده بودند، با تــلاش محیط بانان و 
مراقبت کارشناســان محیط زیست  توانســتند دوباره به آغوش 
طبیعت بازگردند. این ســنجاب های ایرانی، پس از طی دوره ای 
چندماهــه از مراقبــت، تغذیــه و تیمــار تخصصی، بــا نظارت 
کارشناسان در زیستگاه های طبیعی شهرستان سروآباد رهاسازی 
شــدند. قاچاق و زنده گیری این گونه، آسیب جدی به اکوسیستم 
زاگرس وارد می کند؛ چراکه سنجاب ها نقش مهمی در پراکنش 
بــذر درختان بلــوط و کمک به رویش طبیعــی جنگل ها دارند. 
خریــد و فــروش، نگهــداری و جابه جایی گونه هــای جانوری 
بومی، علاوه بر آســیب به طبیعت، تهدیدی برای تنوع زیســتی 
منطقه محســوب می شــود و با متخلفان مطابق قانون برخورد 

خواهد شد.

۳۴۱۳ میلیون۲۰۰ هزار
سنجابنفرنفر

بزرگداشت

سحر طلوعی: هزارویکمین چهره، برای مرد هزارچهره سینمای ایران، به 
تأسف، مرگ بود. چه زود و ناگهان. اکبر عبدی این نقاب را هم به صورت زد 
و رفت. برخلاف مدرسه اش که همواره دیر می شد، زودتر از موعد به ایستگاه 
پایانی زندگی رســید و حیف شــد. کاش این بار دیر می کــرد. برای ما از اکبر 
عبدی همان شخصیت ها و چهره  های گوناگون و بی نظیرش به یادگار مانده 
است. امروزی  ها او را با «اکبر» فیلم هنرپیشه به یاد نمی آورند که شاه نقشش 

بود و خودش بود و حرف دلش بود و البته حرف دل هنرپیشه ها؛ طنز تلخ.
امروزی هــا امــا او را بــا تیپ هایش بــه یــاد می آورند و متأســفانه با 
لودگی  هایش و شــوخی  هایش که گاه حتی از انــدازه خارج بود و مخاطب 
را به دامن شــرم نیابتی می انداخت و آدم را وامی داشــت به پشت دستش 
بزنــد که آخر چرا؟ چرا «اکبر» هنرپیشــه و «غلامرضا»ی مادر و «آقا قندی» 
اجاره نشــین ها و «گنجو»ی دزد عروســک ها و «آشــپز» مدرسه پیرمردها و 
«ســرگروهبان مکوندی» ای ایران و «ملیجک» ناصرالدین شاه آکتور سینما و 
«نارگیل» قاعده بــازی و «مادر رضا»ی خوابم میاد و چه و چه و چه کارش 
بــه «بایرام لودر» و «بایرام باقالی» اخراجی ها و «حاج یوســف» رســوایی و 
«مش اکبــر» ایکس  لارج و این ناماندنی ها برســد... چــه حیف که آن همه 

استعداد سرآخر چنان که باید به سرانجام نرسید. قدرش ندانستند یا خودش 
هم دســتی داشــت و کوتاهی کرد؟ که حتما دست داشت و حتما کوتاهی 
کرد و همه چیز فقط گردن دیگران و شــرایط نیســت و چه خوب آدم گاهی 
نه بگوید و اگر آدم اکبر عبدی باشــد، لازم اســت که نه رساتری بگوید. البته 
که اگر ســینمای ما هنوز ســینما بود و گردن کلفت ها بودند و اجازه داشتند 

بنویســند و بسازند، حتما برای اکبر عبدی جا بود و چه جای فراخی هم بود. 
حیف که دیگر سینما، سینمای مهرجویی ها، تقوایی ها، پوراحمدها، حاتمی ها 

و... نیست.
بــا همه ایــن حرف  هــا، اکبر عبدی خاطره ماســت. از بخت خوشــش 
خاطــره خوب ماســت از زندگــی؛ حالا هرچقــدر هم از بعضــی حرف ها 
و موضع گیری هایــش رنجیــده باشــیم و شــرم زده. بگذاریــم به حســاب 
بی حوصلگــی و کلافگی و بیماری و بگذریم و او را با هزار هزار خنده ای که 
بر لب مان و گاهی شــبنم اشــکی که بر چشم  مان نشاند، به یاد بیاوریم و یاد 
کنیم. از معرفت و صداقت و مهربانی اش بگوییم و از مردم داری اش که این 

روزها غنیمت است و نایاب.
و یادمان باشد او در دوره ای رشد کرد که کانون های پرورش فکری حتی 
در جنوبی ترین و محروم ترین مناطق تهران جایی بودند برای کشف استعداد 
و پرورش و به عرصه رساندن آنها که پولی در جیب شان نداشتند. اکبر عبدی 
یکی از همان بچه های جنوب شهر بود که راهش به کانون افتاد و از آنجا به 
ســن تئاتر و پرده سینما رسید و درخشید. اکبر عبدی همواره از آن کانون ها و 

مربیان دلسوز و کارآزموده اش می گفت و وامدارشان بود.

برای اکبر عبدی که خاطره خوب ماست
کاش این بار دیر می کرد

برای اکبر عبدی
در اوج آسمان و یادآور دوران طلایی

 در روزگار غریــب فاصله هــا، آنجــا کــه نام و 
شــهرت، میان هنرمنــد و مردم دیــواری بلند 
می کشــد، اکبر عبدی از تبار نادر باران بود؛ آمد، بارید و 
هرگز خود را از خاکی که بر آن قدم می گذاشــت، جدا 
ندانست. او نه فقط با هزارچهرگی نقش هایش، بلکه با 
زلال سادگی و بی تکلف بودنش، در تالار آینه خاطرات 

ایرانیان جاودانه شد.
او ســال ها، لبخند را همچون فانوسی در تاریکی، 
میهمــان خانه هایــی کرد کــه سهمشــان از روزگار، 
دشواری بود و صبوری. مردم در آینه هنر او، لحظه ای 
از اندوه زمانه فاصله می گرفتند و نفس تازه می کردند. 
بــا این حال، آنچه نــام او را بر لــوح دل ها حک کرد، 
تنها شــعبده بازیگری اش نبــود؛ راز او در این بود که 
نبض درد مردم را در دســت داشــت. او رنج معیشت 
و بغض هــای فروخورده کوچه و بازار را با پوســت و 
اســتخوان لمس می کرد و صدایی بی پــروا و صادق 

برای دردهای مگو بود.
اکبر عبــدی به ما نشــان داد که می تــوان در اوج 
آسمان سینما درخشــید، اما همچنان بوی خاک و نان 
گرم داد. از همین رو است که با شنیدن نام او، قاب های 
مجلل ســلبریتی های امروزی در ذهــن رنگ می بازد 
و در عــوض، تصویر صمیمی یــک هنرمند اصیل، یک 
«همســایه» و یک همدل قدیمی جان می گیرد؛ کسی 
کــه خنده ها را از ته دل به میلیون ها انســان هدیه داد 
و شناســنامه ای از عشــق و تصویر برای ســینمای این 

مرزوبوم نوشت.
هنر، همان معجزه ای اســت که مــرز میان بودن و 
نبودن را برمی دارد. جان های شیفته و هنرمندان بزرگ، 
حتــی در خلوت گزینی و دوری از صحنه نیز در تاروپود 
نقش هایی که آفریده اند نفس می کشند. آنها در واژه ها 
و دیالوگ هایی که در ذهنمان حک شده، در اشک هایی 
که با هــم ریخته ایم و در خنده هایی کــه در گلویمان 

شکفته، زنده و پابرجا می مانند.
او رفیق دیرین و همراه چند نســل خسته و امیدوار، 
با کارنامه ای درخشــان از جنس خاطره سازی، همواره 
جزئی از تاریخ زنده و پویای هنر ماســت. یادآور دوران 
طلایی محله های صمیمی و سینمای بی شیشه خرده؛ 
ســینمایی که در آن، بزرگان تصویر با تمام وجودشــان 

برای دل مردم مایه می گذاشتند.
چه خوش گفتار اســت یادآوری ایــن حقیقت که: 
باید قدر آینه ها را تا زمان تماشــا دانست. قدر آنان که 
بی هیاهــو و بی منت، خشــتی از خاطرات جمعی یک 
ملت را روی هم گذاشــتند و نامشان را نه در حواشی 

گذرای روزگار، بلکه بر پهنه ماندگار هنر نگاشتند.

 از دست می رودکنترل هوش مصنوعی
 ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس و یکی از 
شناخته شــده ترین چهره های فناوری جهان، در 
تازه ترین اظهارات خود تصویری متفاوت از آینده هوش 
مصنوعــی ارائه کرده اســت؛ آینده ای که بــه گفته او 
می تواند قواعد اقتصاد، زندگی انســان و حتی مفهوم 

کنترل بر فناوری را به طور کامل دگرگون کند.
ماسک در این گفت وگو هشــدار داد که در ۱۰ سال 
آینده، هــوش مصنوعی آن قدر پیشــرفت خواهد کرد 
که انســان عملا کنترل کامل بر این فناوری را از دست 
می دهــد. به اعتقاد او، تنهــا ویژگی ای که همچنان در 
انحصار انســان باقی می ماند، «انســان بودن» اســت. 
مدیرعامل اســپیس ایکس همچنیــن پیش بینی کرد با 
گسترش هوش مصنوعی و رباتیک، بسیاری از مفاهیم 
اقتصادی امروز دســتخوش تغییر خواهند شــد و پول 
دیگــر نقش و اهمیت فعلی خود را نخواهد داشــت؛ 
زیرا تولید کالا و ارائه خدمات با هزینه ای بســیار ناچیز 
امکان پذیر می شود. ماسک که در سال های اخیر بارها 
درباره فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی هشدار 
داده، بــار دیگر بر ضرورت توســعه ایمن این فناوری و 
ایجاد ســازوکارهای نظارتی مؤثر تأکید کرد؛ موضوعی 
که به گفته بسیاری از کارشناسان، به یکی از مهم ترین 

چالش های جهان در دهه آینده تبدیل خواهد شد.

یاد 

علم خوانی

قادر باستانی تبریزی

اتفاق خوانی

یداالله اسلامی


